
سرصبحی کنار اتوبان سوار یک خودروی عبوری شدم. دل و 
دماغ گرم گرفتن با راننده و چاق سلامتی نداشتم. فقط حین 
نشستن یک سلام خشک و خالی کردم و نگاهم را کوک زدم 
به ک� اتوبان. راننده با نگاهی پر از پرسش من را برانداز کرد و 
پرسید: »داری میری راه�یمایی؟«. زورکی خنده ای انداختم 

.» گوشه لبم و جواب دادم: »نه! دارم میرم سر کار
مسیرم خیلی طو�نی نبود. سه چهار دقیقه بعد رسیدیم 
به مترو و من پیاده شدم. در مسیر نسبتا طو�نی سط� به 
. دوباره اخبار مربوط به بیمارستان  عمق باز رفتم توی فکر
المعمدانی فلسطین و شهدای مظلومش م�ل خوره افتاد 
کنم ولــی حقیقت داشــت؛  به جانم. دوســت نداشتم بــاور 
که من برای بــرادرزاده  شب قبل، درست در همان دقایقی 
هشت ساله  ام به خاطر از بر کردن غزل حاف� دست می زدم، 
کودکان غزه زیر آوار دست و پا می زدند. لحظات دشوار غزه 
که دردش بــرای ما  دل هر آدمــی را بــه درد مـــی آورد و البته 

بچه مسلمان ها بیشتر است.
کــه رســیــدم، چشمم افــتــاد به  بــه محوطه اصــلــی ایستگاه 
کت قطار و خط زردی که حریم امن مسافرهاست.  ریل های سا
رد شدن از خط زرد کاری ندارد ولی آن طرف خط معلوم نیست 
چه اتفاقی برای متمردین بیفتد. با خودم گفتم کاش غیرت 
مسلمان ها هم خط زرد داشت؛ بگذریم! خیلی طول نکشید 
که قطار آمد و جمعیت نه چندان زیاد مسافرها یکی یکی سوار 
شدند. دلم کلاه خودش را قاضی کرده بود و نمی گذاشت به 
درد خودم بمیرم. بیچاره دلم با سند و مدرک می گفت که دنیا 
باید جلوی این همه وحشیگری و جنایت را بگیرد. راستش 
کرد ولی متأسفانه مدتی است  را بخواهید حکم هم صادر 

که معاونت بین المللی اجــرای احکام دل، تعطیل است و 
کک دول جهان نمی گزد. امان از این دل که روزی هزار دفعه 
کستر می نشیند. سینه از آتش دل، در غم  می سوزد و به خا
جانانه بسوخت / آتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوخت.

که رسیدیم به میدان حضرت  غــرق در افکار خــودم بــودم 
ولــی عــصــر عــجــل ا... تــعــالــی فــرجــه الــشــریــ� و مــن بــایــد پیاده 
کــه آمـــدم بــیــرون، چشمم افــتــاد به  مــی شــدم. از ایستگاه 
دیــوارنــگــاره دور مــیــدان کــه آن هــم بــرای خــودش روضــه ای 
گشتی در فضای مجازی و   ، کــار بــود. بعد از ورود به محل 
شبکه های اجتماعی زدم. استوری و توییت های متعددی 
از بازیگرهای کشور در کانال ها، گروه ها و صفحات حقیقی و 
که حقیقتا اغلب شان دفاع  حقوقی دست به دست می شد 
درست و درمانی از حقوق مردم فلسطین نکرده بودند. انگار 
کنش  که به این جنایت وا گفته  یکی به همه این بزرگواران 
گر این دردمندی حال واقعی شان  که ا نشان بدهید. چرا
کنش  بود، چند روز پیش باید به ظلم ظالم و جور صیاد وا
گل های تیم ملی به  نشان می دادند. در �بــه �ی وبگردی 
قطر را هم نگاه کردم ولی علی رغم حس وطن دوستی زیادم، 
حالی برای خوشی کردن در وجودم پیدا نشد. خوشابه حال 
ما ایرانی ها که یک امام خمینی)ره( داشتیم. امام ما را به آنجا 
رساند که اجنبی ها جرأت چ� نگاه کردن به مملکت مان را 
نداشته باشند. هرچند که خیلی ها بعد از رفتن او چ� کردند 

و راه شان افتاد سمت اجانب.
دنیای ما آدم ها جای عجیبی است. جایی که در آن قواعد 
فیزیک هم اعتبار چندانی ندارد و فشار ماست بر مو ده ها برابر 
بیشتر از فشار موشک بر موست. ارتفاع، حجم و شدت هم در 
فرمول های سیاست مالیده مهم نیست. من خیلی از سیاست 
که مــی دانــم، ایرانی جماعت  سر درنــمــی آورم ولــی تا جایی 
همواره به آزادگــی معروف بوده و عزتش را فدای منفعتش 
نکرده است. این روزها هم می گذرد و سیاهی م�ل همیشه 
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می ماند برای ذغال. باور ندارید از دیو س�ید پای در بند 
گذشته صدها ماجرای  که در همین یکی دو قرن  ب�رسید 
کوچک و بــزرگ را در پایتخت دیــده و دلش پر از  نفسگیر 
گر فوران کنند، سنگ  گفته هایی که ا گفته هاست. نا داغ نا
روی سنگ بند نمی شود و خیلی ها باید ماست های شان 

را کیسه کنند.
کــه صاحبکارم بــا عتاب  بــه تــه یــادداشــت نرسیده بــودم 
کی می خوای  و خطاب آمد بــا�ی سرم و فریاد زد: »پس 
گه این جوری قراره بیای  اون دیوار روبه رو رو سفید کنی؟ ا
، اصــلا از فــردا نیا. مــن بــه مــردم قــول دادم. نشه،  ــار ک ســر 
آبــروم مــی ره«. ماله را برداشتم و افتادم به جان دیــوار تا 
ــرود. خدا  ن ــروی صاحبکارم  آب را ب�وشانم و  زشتی هایش 
کجی ها و زشتی های ما  کند در روز حساب خدا هم روی 
ماله بکشد تا صاف و سفید وارد محکمه عدل الهی شویم. 

خدا کند ...

کارتن موزی پر از کتاب های فلسطینی

گــذشــتــه با  ــال  ــاه مــبــارک رمــضــان سـ یــک  روز در ا�ــنــای مـ
که دورهمی ماهانه  هــادی درستی روی هم ریخته بودیم 
کتابخوانی مان را که مصادف با فروردین و رمضان شده بود، 
کنیم؛  بیندازیم حوالی جمعه آخر ماه و مناسبتی برگزارش 
که راجــع به فلسطین و  به نام قــدس. در ذهن من این بود 
غده ۷۰ ساله اش اسرائیل در بازار نشر ایرانی کتاب کم داریم 
و عقلم از چهار پن� عنوان فراتر نرفت. با هادی گفتیم یکی از 
این چهار پن� تا را می گیریم و در جلسه معرفی اش می کنیم 

به دوستان کتابخوارمان. 
شبش که برگشتم خانه و یک سر رفتم سراغ کتابخانه  کوچکم، 
کنم و سر سری چرخی بین  خواستم آن چهار پن� تا را سوا  
کتاب ها بزنم، یکهو متوجه شدم که قریب به ۴۰ عنوان سوا شده 
گر بگردم، باز هم می توانم بیابم. خیالم عوض شد.  است و ا
باید برای این که کدام را انتخاب می کردیم برای جلسه، کارتن 

موز مهیا می کردم ببرم شان پیش هادی. 
از ترجمه و تالی� و قصه، رمان، خاطره و تحلیل، همه رقم 
کتاب بود در فقره فلسطین، اسرائیل و یهود و من هی� فکر 
کاغذی  کار  نمی کردم برای این »دشمن شدید«، این همه 

شده باشد در ایران. قطعا عدد کتاب های با موضو� سرزمین 
مقدس بیشتر از یک کارتن موز بود که من داشتم و خوانده 
بودم. جالب تر تنو� کتاب ها بود؛ از »سفر به و�یت عزرائیل« 
مرحوم جلال آل احمد تا فحش نامه ای ترجمه شده به نام 
که نوشته یک یهودی مهاجر روس  »خداحاف� اسرائیل« 
 � بود و در سال ۱۳۵۷ در ۱۰۰ هزار نسخه منتشر شده بود. طر
جلد جالبی داشت و خاطرات اسرای زندان اسرائیلی کشیده 
کاپوچینو در رام ا...« که  و کتابی از دل کرانه باختری به نام »
گــردآوری شــده سخنان رهبر  به طنز پهلو مــی زد و فرهنگ 
انقلاب راجع به دشمن شدیدمان اسرائیل و حکایت دیوار 
که عمق نژادپرستی و آزار  حائل دور سرزمین های اشغالی 
ارتش یهود را به تماشا گذاشته، تحلیل اجتماعی پیوستش 
که برای تردد باز  که اسرائیل با این دیــوار حائل و منافذی 

خویشتن  از  حفاظت  عــلاوه بــر  مــی کــنــد،  بسته  و 
خویش شان، نقشه  پلیدی بــرای حذف تاری� و 
با�تر از آن خشکاندن درختان زیتون خانوارهای 
که با خشکیدن شان، میراث  کشیده  فلسطینی 
آبا و اجدادی و فخر اجتماعی شان هم خشکانده 

می شود. 
کتاب کمیک »سرزمین مقدس« که نقاشی هایش را 
گی دولیل کشیده بود و نشر اطراف به ترجمه منتشر 
کرده بود را هفته قبل در همین ستون معرفی کردم.

ــاریــ� یهود  کــتــاب هــا، »فــرهــنــگ مــصــور ت و الــبــتــه ســرگــل 
ــود کــه ســال هــا پــیــش نــشــر ســایــان از  و صــهــیــونــیــســم« بـ
ــــت  ــرد و بـــه وزان ــ ــریـــد، تـــرجـــمـــه اش ک نـــاشـــری مــصــری خـ
کتاب از داود، موسی و  هرچه تمام منتشر شد. در این 
نتانیاهو  و  شـــارون  ــل  آری تــا  علیهم السلام  نبی  سلیمان 
را می توانی بجویی و حتی آداب و احکام شرعی پیروان 

عنودِ یهود را.
ورق جلسه برگشت، بنا شد آن کارتن موز را بار بزنم به جلسه 
و راجع به هر عنوان چند کلمه بگویم. یادش بخیر آن جلسه 
که به یاد ماندنی  شد و یکی از پربارترین جلسات دورهمی 

کتابخوارها در خوی. 
بماند که کتاب »برخیز و اول تو بکش« را به همه توصیه کردم 
بخوانند و آن تاری� خودنوشت تشکیل سازمان اطلاعاتی 
که یکی از افسران سرویس خُفیه  اسرائیل  اسرائیل است 
آن  را نوشته، اینجا هم همه را به خواندنش توصیه می کنم. 
کسی این کتاب را بخواند، دیگر از حمام خونی که این روزها 

اسرائیلی ها در غزه راه انداخته، شگفت زده نخواهد شد.

من خیلی از سیاست
سر درنمی آورم ولی 

تا جایی که می دانم، 
ایرانی جماعت 

همواره به آزادگی 
مع�وف بوده است

ذره‌بین
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یادداشتی برای درد این روزها؛

من،‌شعر‌حافظ‌و‌غزه‌در‌یک‌�وز‌معمولی


